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This paper, while honoring the esteemed intellectual stature of 
Allamah Hasan-zadeh Amoli, examines his definition of the soul 
(nafs). His perspective on the soul is found to be largely convergent 
with that of Mulla Sadra, offering no substantially novel 
philosophical contribution. Subsequently, the author delineates 
certain epistemological challenges inherent in Western 
philosophical thought and poses a critical question: is it not time to 
reconsider certain traditional philosophical doctrines and 
incorporate some of the latest human achievements—particularly in 
the natural sciences—into the redefinition of the soul? The paper 
posits that every phenomenon possesses a soul, which, according to 
the existential characteristics of the entity, can be divided into the 
outward and the inward, as well as the physical and the 
metaphysical. This soul is argued to contain all latent potentialities 
(potentia) that strive toward actualization (actus) through either 
instinctive or voluntary choice. 
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  فارسي چكيده
 

زاده آملي به تعريف ايـشان از   شامخ علامه حسن در اين مقاله ضمن تجليل از مقام
نفس از نظر ايشان تقريباً همان نظر ملاصدرا است و مطلب خاص        . پردازيم  نفس مي 

هـاي موجـود در تفكـر فلـسفي     اي از چالش  در ادامه ضمن بيان پاره    . جديدي ندارد 
هـاي     آيا وقت آن نرسيده كه در بعضي از آمـوزه          شود كه   غرب، اين سؤال مطرح مي    

فلسفه قديم تجديدنظر كرده و از برخي دستاوردهاي جديد بشري در تعريف نفـس       
حـسب   اي داراي نفس است و اين خود بـه توان گفت كه هر پديده مي. استفاده شود 

شود كه حاوي همه    ويژگي موجود به ظاهر و باطن، فيزيك و متافيزيك  تقسيم مي           
 .تعدادهاي بالقوه براي رسيدن به فعليت با انتخاب غريزي يا ارادي استاس

: افتي درخيتار
25/09/1404 

: بازنگري خيتار
29/09/1404  
: رشي پذخيتار
02/10/1404  
 :انتشار خيتار
16/12/1404  
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  مقدمه
شخصيت جليل ايشان بـا     . زاده آملي مطلبي بنويسم     د تا درباره علامه حسن    از من خواسته ش   

او فردي فرهيخته، ذوابعاد، متخلـق بـه اخـلاق و           . آن همه آثار فراوان، نيازي به معرفي ندارد       
در اين بين توجه وي به نفس و نگارش و تـدريس آن بـراي     . متبحر به انواع علوم و فنون بود      

. ام  بـار مطالعـه كـرده       دقت و شايد بيش از يـك         ايشان را به   نفسكتاب  . من جالب توجه است   
با ). 1373حسني، (بهايي است كه مقوم و مبين وجود انسان است   نفس در انسان گوهر گران    

كه نفس در طول قرون و اعصار توسط فلاسفه مـورد توجـه و محـل بحـث بـوده اسـت و                         آن
تـوجهي و   انه در قـرون اخيـر مـورد بـي    كتابي در اين مورد دارد، امـا متأسـف   )1349(ارسطو 

گويي با اين تغيير به مادي بودن نزديك        . اند  جاي آن ذهن را نشانده      مهري قرار گرفته و به      بي
در هر حال اين    . اند  گرايي بين روح و بدن نجات يافته      شده و به خيال خود از گرفتاري دوگانه       

. نفسه حائز اهميت اسـت     له نفس في  رو توجه علامه به مسئ      ازاين. جايگزيني ظلم بزرگي است   
. هاي فلسفي و عرفاني به نفس توجه نموده و كمتر از ذهن اسـتفاده كـرده اسـت                   او در بحث  

كه آقاي محمدجواد لاريجاني در تشريح شخصيت ايشان          برانگيز بود اين    آنچه براي من تعجب   
 ذهـن  در سـيما ـ چنـد روز پـس از فـوت ايـشان ـ توجـه وي بـه نفـس را معـادل فلـسفه            

)philosophy of mind (فلـسفه  . رسد از نظر ايـشان چنـين باشـد   نظر مي دانست كه بعيد به
اين نوشتار را به سه     . هاي فراوان دارد  ذهن معلول تفكر دكارتي در غرب است كه خود چالش         

هايي كه ممكن اسـت بـر آن        زاده آملي و چالش     اول نظر علامه حسن   : كنمقسمت تقسيم مي  
  .كنم  اجمالي نفس در فرهنگ غرب و سوم آنچه من پيشنهاد ميباشد، دوم بحث

  

 نظر علامه در مورد نفس. 1

رسـد  نظـر نمـي     لحاظ محتوايي و بيان چيستي نفس، علامه پيرو مكتب صدرايي است و به              به
بحث . نظر ايشان عموماً همان ديدگاه ارسطو و ملا صدرا است         . اي بيان كرده باشد     مطلب تازه 

طلبد، اما اجمالاً به مواردي اشـاره       هاي ايشان در مورد نفس مجال بيشتري مي         دربارة ديدگاه 
كه نظر و برداشت شخصي نباشد از دو اثري كه درباره ايشان نوشته شـده                شود و براي اين   مي

  :نويسدزاده مي نامه خود درباره علامه حسن در پايان) 1392(حسيني . شود است استفاده مي
رود كه فهـم   شمار مي هاي مهم فلسفه و كلام اسلامي به ثشناسي يكي از بح    نفس

 در ميـان حكمـاي      .برخي آيات و روايات، وابسته به شناخت نفـس انـساني اسـت            
زاده آملـي در زمينـه        مانند اسـتاد حـسن      اسلامي معاصر، كمتر كسي است كه به      
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تـرين    رو درصـدد آنـيم كـه مهـم           ازايـن  ؛جاي گذاشته باشد   معرفت نفس آثاري به   
هدف اصـلي پـژوهش حاضـر،       . باحث مورد اشاره استاد در اين جستار فراهم آيد        م

شناساندن ماهيت و كمالات بالفعل و بالقوه نفس، رابطه نفس بـا پروردگـار، كـل                 
در اين پژوهش عـلاوه بـر روش        . نظام خلقت، معلومات، ملكات اعمال و بدن است       

ستاد، نفس جوهري اسـت     در نظر ا  . فلسفي از روش عرفاني نيز استفاده شده است       
بردار نيست، ملكات اعمال و      حدوحصر بودن سعه وجودي آن، تعريف       علت بي  كه به 

ها بـا ذات انـسان        ادراكات در نفس انسان افزون بر تأثير در ذات، موجب اتحاد آن           
گردد، تا آنجا كه در سراي آخرت هر نفس انساني، يك نوع خواهد بـود تحـت                   مي

رو در سراي آخرت تمام درجات بهـشت و            است؛ ازاين  جنس، نه فرد كه تحت نوع     
 يكي از ادراكاتي كـه بـا نفـس          .هاست  دركات دوزخ، همه برخاسته از نفوس انسان      

 اسماء و صفات الهي است كه از آن، تعبير به تجلي اسـماء و       شود، انسان متحد مي  
 دارد؛  علاوه بر اين نفس انسان، توانايي تعلـق بـه اجـسام را            . كنند  صفات الهي مي  

تواننـد بـه اذن الهـي تـصرف در كائنـات داشـته باشـند،                  رو نفوس پاك مـي      ازاين
همچنين توسط قدرت خيال كه واسطه عقل و حس انسان اسـت، توانـايي خلـق                

 .امور را خواهند داشت

  :نويسدزاده مي اي درباره علامه حسن هم در مقاله) 1397(شريفي 
گيرد روزنه كوچكي بـه معرفـت        قرار مي  آنچه در اين مقاله مورد توجه خوانندگان      

توان گفت ريشه معارف عقلي و نقلـي        ت مي ئ معرفتي كه به جر    ؛نفس انساني است  
در اين مقاله بعد از اشاره به تعريف نفس بـه مراحـل تكامـل نفـس ناطقـه                   . است

عقلـي نفـس      تجرد عقلـي و فـوق  پرداخته شده، سپس تجرد همه مراتب خصوصاً     
هاي برجسته اين مقاله اشاره بـه اتحـاد نفـس و           جمله ويژگي از  . تبيين شده است  

زاده بـه آن اشـاره شـده         باشد كه در مواضع متعددي از آثار علامه حـسن         بدن مي 
در منظـر ايـشان انـسان    . شود مييدر نهايت بدن از مراتب نازله نفس معرف . است

 الهـي و     بلكه موجودي طبيعي، مثالي، عقلـي،      ،ه از وجود نيست   ئمتعلق به يك نش   
 بلكـه   ،تجرد است و وحدت انسان وحدت عـددي نيـست           داراي مقام تجرد و فوق    

ه است كه حديقف براي او نيستوحدت حقهّ ظلي .  
  :كهآيد اين استدست مي آنچه از محتواي فوق به

  نفس جوهر است؛  -
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  سعة وجودي دارد و قابل تعريف نيست؛ -
  شود؛موجب اتحاد ذات با ادراكات و اعمال مي -
  ر آخرت نفس، نوع زير جنس و نه فرد زير نوع است؛د -
شـود و تجلـي اسـماء و صـفات تحقـق            اسماء و صفات الهي با نفس انسان متحد مـي          -

  يابد؛مي
  نفس توانايي دارد كه تعلق به اجسام بگيرد و تصرف در كائنات كند؛ -
  تواند خلق امور كند؛ نفس با قدرت خيال مي -
  نفس تجرد عقلي و فوق عقلي دارد؛ -
  نفس با بدن متحد مي شود؛ -
  گونه فعليتي ندارد؛  است و از خود هيچالمواد ةمادهيولا  -
  بدن مرتبة نازلة نفس است؛ -
نفس تنها متعلق به يك نشئه نيست، بلكه داراي نشئه طبيعي، مثالي، عقلـي و الهـي                  -

  است؛
  نفس مقام تجرد و فوق تجرد دارد؛ -
  .نيستوحدت انسان حقه ظليه است و حد يقفي براي آن  -

هاي آن را بيان    توان بعضي چالش  هركدام از اين موارد بحث زيادي دارد، اما به اجمال مي          
عنوان مثال چرا نفس قابل تعريف نباشد؟ آيا هميشه اعمال و ادراكات بـا ذات متحـد                   كرد؛ به 

شود؟ درآخرت به چه دليل نفس، نوع تحت جنس باشد و از فرديت ساقط شود؟ آيا ايـن                  مي
اگر اسـماء الهـي در      ). 38مدثر،  (» ؟رهينةٌَكلُُّ نفَْسٍ بِما كَسبت     « قرآن تطابق دارد كه      با آيات 

توان گفت؟ نفس چگونـه بـه اجـسام         شود در مورد افراد فاسق و كافر چه مي        نفس متحد مي  
گيرد و آيا تصرف در كائنات به تعلق نفس به اجسام مربوط است؟ آيا نفس با خيال                 تعلق مي 
كنيم؟ تجرد اگر معناي فوق ماديت      كند و آيا در زندگي همواره ما با خيال توليد مي          خلق مي 

داشته باشد فوق تجرد به چه معناست؟ وقتي نفس مجرد و بدن مرتبه نازله نفـس باشـد بـه                    
  دانيم هنوز بـر روي آن اخـتلاف       آيد؟ هيولا چيست و مي    چه معناست و آيا تناقض پيش نمي      

ما براي نفس چهار نشئه در نظر بگيريم، بر فـرض قبـول، افـراد كـافر                 وقتي  . نظر وجود دارد  
به چـه معنـا     ) 179اعراف،  (» أضَلَُّ هم بلْ كَالأْنَعْامِ ئكأُولَ«همان نشئه طبيعي را دارند؟ پس       

است؟ و اگر نفس وحدت حقة ظليه دارد كه حد يقف ندارد در مورد افراد كافر و فاسـد چـه                     
  توان گفت؟ مي
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كه اين نفـس       نفس يكي از مسائل مهمي است كه علامه به آن پايبند است، اما اين              تجرد
در ) 1366(مصباح يـزدي    . شود از مسائل چالشي است    مجرد با بدن خاكي متحد و يگانه مي       

شود؟ آيا انسان هم از مجردات محـسوب   مجردات به چه چيزهايي اطلاق مي«پاسخ به سؤال  
  :يسدنو مياجماليطور  به» شود مي

. رود  كـار مـي    اصطلاحي اسـت كـه بيـشتر از سـوي فيلـسوفان بـه             » مجرد«كلمه  
كـار   معنـاي مقابـل مـادى بـه        مجرد بـه   گويند  فيلسوفان در توضيح واژه مجرد مي     

هاى امور مـادى نباشـد و در         رود و منظور اين است كه موجودى داراى ويژگي           مى
 معناى دقيق آن بايد نخـست       رو براى فهميدن   معناى غيرمادى است؛ ازاين    واقع به 

 ايـن كلمـه منـسوب بـه مـاده           ،كـه   مفهوم واژه مادى را روشن كرد و نظر به ايـن          
معنـاى   ماده كه در لغـت بـه       .بپردازيم» ماده« بايد به توضيح معانى واژه       ،باشد  مى

  :رود  كار مى مددكننده و امتداددهنده است، در اصطلاح علوم به چند معنا به
 واقعى نسبت بين موضوع و محمول قضيه ضرورت امكان          منطقيين كيفيت . 1

  ؛نامند امتناع را ماده قضيه مى
نظـر از شـكل و       شـود صـرف    ها تشكيل مـى    نيز به قضايايى كه قياس از آن      . 2

  ؛گويند  ماده قياس مى،ها هيئت تركيبى آن
شود كه داراى صفات خاصى از قبيـل         در فيزيك ماده به موجودى گفته مى      . 3

كار  باشد و آن را در مقابل نيرو و انرژى به         ... پذيرى و  و دفع، اصطكاك  جرم، جذب   
  ؛برند مى

شـود كـه زمينـه پيـدايش موجـود           در فلسفه، ماده به موجودى گفتـه مـى        . 4
روى  كه خاك زمينه پيدايش گياهان و جانوران اسـت و ازايـن             چنان ؛ديگرى باشد 

معنـاى واژه    نزديـك بـه   معناى فلسفى اين كلمه متضمن معناى اضافه و نسبت و           
  .مايه در زبان فارسى است

 يـا هيـولاى اولـى       المواد ةمادفلاسفه نخستين مايه همه موجودات جسمانى را        
نامند و درباره حقيقت آن اختلاف دارند و ارسـطوئيان معتقدنـد كـه هيـولاى                 مى

گونه فعليتى از خودش ندارد و حقيقت آن چيـزى جـز قـوه و اسـتعداد                   اولى هيچ 
كه واژه مادى در اصطلاح فلاسـفه در          حاصل آن  .هاى جسمانى نيست    عليتبراى ف 

هـا    موجوديـت آن   ،رود كه نـسبتى بـا مـاده جهـان داشـته              كار مى  همورد اشيائى ب  
 ـ  معناى عـام   نيازمند به ماده و مايه قبلى باشد و گاهى به          رود كـه     كـار مـى    هتـرى ب
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 مساوى بـا كلمـه جـسمانى        شود و از نظر استعمال تقريباً       شامل خود ماده هم مى    
معناى غيرمادى و غيرجسمانى اسـت؛ يعنـى چيـزى كـه نـه           است و واژه مجرد به    

  .باشد  هاى اجسام مى خودش جسم است و نه از قبيل صفات و ويژگي
هاى  ويژگيدر پاسخ به سؤال يا سؤالاتي در مورد         ) 1366(االله مصباح يزدي      همچنين آيت 

  :نويسدن مي اجمالاً چنيجسمانيات و مجردات
  :ها از اين قرار است هاى مختلفى تعريف شده كه مشهورترين آن صورت جسم به

گانه طول، عرض و ضـخامت و بـا دقـت     جسم جوهرى است داراى ابعاد سه  . 1
بيشترى گفته شده؛ جوهرى است كه بتوان سه خط متقاطع را در آن فرض كرد،               

شود قائمـه باشـند و        نه حاصل مى  گا اى كه زوايايى كه از تقاطع خطوط سه         گونه به
اند كه شامل چيزهايي مانند كره هم   تعبير فرض كردن را از اين جهت اضافه كرده

تـوان در درون       كه در كره چنين خطوطى بالفعل وجود ندارد، اما مـى            بشود، با اين  
توان با بريـدن آن خطـوط مزبـور را      كه مى   آن چنين خطوطى را فرض كرد، چنان      

  ؛وردوجود آ به
از متكلمان در تعريف جسم چنين نقل شده است؛ جوهرى است كه فضا را              . 2

؛ز باشديِّاشغال كند و به اصطلاح شاغل ح  
را مورد اشاره     گويد جوهرى است كه بتوان آن       شيخ اشراق در تعريف آن مى     . 3

  .حسى قرار داد
اسـت يـا نـه،    ها حد تام منطقى    كدام از آن    كه آيا هيچ    درباره اين تعاريف و اين    

  .ها ضرورتى ندارد هايى انجام گرفته كه ذكر آن بحث
ترين ويژگى جـسم، امتـداد آن در سـه جهـت اسـت و ايـن                   به هرحال روشن  

نهايـت قابـل       كه عقلاً در سه جهـت تـا بـى           ها اين  ويژگى لوازمى دارد؛ از جمله آن     
 ،فضايى اسـت  كه مكاندار است، ولى نه به اين معنا كه مكان             ديگر آن . انقسام است 

معنايى كه در توضيح مكان  شود، بلكه به   ها پر مى   وسيله آن  مستقل از اجسام كه به    
 قابل اشاره حسى است؛ زيـرا اشـاره         كه چنين موجودى طبعاً     سوم آن . خواهد آمد 

دار باشد قابل اشاره حسى هم  گيرد و هرچه مكان  حسى با توجه به مكان انجام مى  
د جسمانى داراى امتداد چهارمى اسـت كـه از آن بـه             خواهد بود و سرانجام موجو    

  .شود و بحث درباره حقيقت زمان نيز خواهد آمد  زمان تعبير مى
معناى خاص كـه شـامل خـود جـسم و مـاده            اما جسمانيات يا امور مادى به     و  
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طور مـستقل از     ديگر سخن، امورى كه به     به. اند از توابع وجود اجسام      نشود، عبارت 
ها اين است كه به تبع جـسم قابـل           ترين ويژگى آن    يابند و مهم    اجسام تحقق نمى  
اين روح متعلق به بدن كه به يك معنا اتحاد بـا آن دارد               بنابر. انقسام خواهند بود  

پذير نيست، برخلاف صفات      تبع بدن هم انقسام    جسمانى نخواهد بود؛ زيرا حتى به     
رو  بل انقسام هستند و ازاين    تبع اجسام قا   و اعراض اجسام مانند رنگ و شكل كه به        

  .روند  شمار مى امورى جسمانى به
عنـوان   ها را بـه    توان مقابلات آن    هاى اجسام و جسمانيات مى      با توجه به ويژگي   

پـذير اسـت و نـه        هاى مجردات قلمداد كرد؛ يعنى موجود مجرد نه انقـسام           ويژگي
  . مكان و زمان دارد

هـا   از نظـر آن   . كنند  ر تام تقسيم مي   فيلسوفان مجردات را به مجردات تام و غي       
  .اند؛ البته ملائكه نيز داراي اقسامي هستند ملائكه مجردات تام و كامل

از نظر فيلسوفان نفس انسان از مجردات ناقص است؛ يعني از نظر ذات مجـرد               
توان   است، اما از نظر فعل مادي است؛ به همين جهت برخي از صفات مادي را مى               

توان گفت جايى كـه بـدن هـست            ه نفس نسبت داد؛ يعنى مى     صورت بالعرض ب   به
روحش هم هست و زمانى كه بدن موجود است روحش هم در همان زمان موجود              

دارى در واقع صفت بدن اسـت و در اثـر تعلـق و     دارى و زمان    است، ولى اين مكان   
  .شود  اتحاد روح با بدن از روى مسامحه و مجاز به آن هم نسبت داده مى

به تذكر است كه عرفا و فلاسفه اشراقى نوع سومى از موجودات را اثبـات               لازم  
را موجود   اند كه واسطه و برزخى ميان مجرد كامل و مادى محض است و آن      كرده

نـام مجـرد مثـالى و        اند و در اصطلاح صـدرالمتألهين و پيـروانش بـه             مثالى ناميده 
  .گردد  يز بر آن اطلاق مىكه گاهى جسم مثالى ن  چنان،شود  برزخى ناميده مى

  : نكات چالشي زير قابل توجه است اگر به مطالب فوق هم توجه كنيم
گيرد؛ سؤال ايـن اسـت كـه چـرا بقيـه            جسم جوهر است و مورد اشاره حسي قرار مي         -

شـد مـورد اشـاره قـرار          بر نـازل مـي    مگر جبرائيل كه بـر پيـام      جواهر چنين نباشند؟    
  گرفت؟ يا نزول موفور ملائكه و روح در سوره قدر قابل اشاره نيست؟؛نمي

  جسم جوهر است، ولي جسمانيات مادي چگونه ممكن است؟؛ -
  تعريف دقيقي بين جسم و مادي وجود ندارد؛ -
نا معناي خاص كه شامل خود جسم و ماده نشود به چه مع          جسمانيات يا امور مادي به     -
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  است؟؛
  طور نيست؛ پذير است و نه زمان و مكان دارد ، اما جسم اين موجود مجرد نه انقسام -
  نفس انسان از مجردات ناقص است؛ -
  شود؛ داري تسامحاً و مجازاً به روح نسبت داده مي داري و زمان مكان -
نام مجرد مثالي و برزخي و گاهي جسم مثالي كه قابـل بحـث                موجود سومي داريم به    -

  .است
  

  نفس در نزد فلاسفه غرب. 2
تواند بر بقيه رويكردهاي قدر مهم است كه ديدگاه صحيح يا غيرصحيح دربارة آن مي نفس آن

هم علمـاي   . شناسانه است هاي معرفت اساس همه بحث  » خود«نفس يا   . فلسفي تأثير بگذارد  
نـيم كـه در     دامـي . قديم و هم فلاسفه در عصر جديد بر روي آن بحث فراوان داشته و دارنـد               

جاي نفس نشسته و بر روي چيستي و كاركرد آن تحقيقات زيادي صورت              قرون اخير ذهن به   
جاي نفس نشسته است نظريـه دكـارت بـسيار اثرگـذار و               كه چرا ذهن به     در اين . گرفته است 

  .اند نقطة عطفي بود و از آن پس بود كه متفكران در باره ذهن اظهارنظرها كرده
مشخصه انسان و بلكه شاخصة بودن انسان دانست و اين يعنـي كـه              دكارت فكر كردن را     

مـن فكـر    «شناسي گفـت    او براي حل مشكلات معرفت    . واقعيت و بقاي انسان به تفكر اوست      
 نيت داشته و خواسته مـسئله   اگرچه قاعدتاً دكارت در اين نظريه حسن. »كنم پس هستم مي

آنچه ). 1376اكبري، (وجود آورده است     بهمعرفت را حل كند، ولي ناخواسته مشكلاتي را هم          
  : عنوان چالش بيان كرد اين است كه توان بهاجمالاً در اين مورد مي

موجوديـت  » مـن «كه او بگويد  از نظر فني اين مطلب اشكال داشت؛ زيرا به محض اين        . 1
 . اي است فايده خود را قبول كرده است و عبارت بعدي توضيح بي

عنـوان   معناي قديمي آن از دور خارج شـد و ذهـن بـه              فس و روح به   با اين نظرية وي ن    . 2
مركز ثقل وجودي انسان جاي آن را گرفت و هنوز هم اين جايگزيني طرفداراني پر و پا قرص 

 .دارد

نگري كه قبل از وي هم وجود  انگاري در برابر وحدت با نظر او مسئله دوگانگي و دوگانه. 3
زمان درگير اين قضيه اسـت و تـاكنون هـم ادامـه دارد و               ذهن بشر از آن     . داشت تقويت شد  

قدر اين دوگانگي مهم و غيرقابل هضم است كه جمعي           آن. جاي مطلوب نرسيده است     هنوز به 
 ).1394ميري، (اند  براي ارتباط آن دو، عالم مثال را اختراع كرده
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فان بـود مبنـا     كه نفس را كه در گذشته هم مورد توجه متفكران و فيلسو             جاي آن   او به . 4
قرار دهد، فكر كردن را كه به معرفت نزديك است سرآغار حركت فلسفي خود قـرار داد، كـه                   

هاي رئيـسي هـستند، امـا       نفسه امر مثبتي است؛ زيرا ذهن و مغز در حوزة معرفت از اندام              في
فكر و نه قدرت فكر كردن امري است كه مربوط به ذهن است كه يكـي از قـواي تحـت امـر                       

او . ، يا مدبرالقوا است   )1365ابراهيمي ديناني،   (» النفس في وحدتها كل القوا    « كه   نفس است 
كشم پس هـستم، مـن ضـربان قلـب دارم پـس هـستم، مـن             توانست بگويد من نفس مي    مي
 .او در بين قوا فكر كردن را انتخاب كرد... خندم پس هستم ومي

ن و چيستي نفس و چگونگي تأثير       او با اين ابتكار باعث شد تا براي درك واقعيت انسا          . 5
 .و تأثر دو جوهر فكر و بدن منازعات و مجادلات فراوان صورت گيرد كه هنوز هم ادامه دارد

اگرچه در قبـل از او هـم        ). 1387لو،  (گرايي را تقويت كرد     دكارت با اين نظريه دوگانه    . 6
هاي تورات به ايـن      آموزه ميمون يهودي با اعتقاد به      عنوان نمونه ابن    به. اين بحث وجود داشت   
گرايي اين است كه دو جـوهر       مشكل دوگانه ). 1392يونسي و جيراني،    (دوگانه اعتقاد داشت    

فكر داراي ويژگي خـاص     . گذارندشوند يا بر هم تأثير مي     فكر و جسم چگونه با هم عجين مي       
يكـديگر و   تواننـد علـت     عنوان دو جـوهر نمـي       است، اما جسم داراي امتداد است و اين دو به         

 .تأثيرگذار بر يكديگر باشند

اي با اين نظريه تقويت و در ادوار بعدي منـتج بـه نتـايج                 ِ گزاره   محوري يا معرفت  گزاره. 7
تـأثير    كه در شناخت يا عدم شناخت صحيح نفـس بـي          ) 1388ادگار و سجويك،    (فراوان شد   

 . نبود

 و بدن اين بود كه عليـت        انگاري نفس   مسئلة عمده در شناخت نفس و توجه به دوگانه        . 8
داد؛ زيرا و سنخيت كه دو امر پذيرفته شده در نظر بسياري از فلاسفه بود در اينجا پاسخ نمي              

هـا قابـل قبـول        گرفتيم، براي آن  اگر به قول اسپينوزا، خدا را علت همه موجودات در نظر مي           
 با هـم سـنخيت      نبود كه خدا هم علت جوهر تفكر باشد و هم علت جوهر جسم؛ زيرا اين دو               

گرايي توجه داشته، اگر توفيـق كامـل    رسد اسپينوزا بيش از ديگران به يگانه      نظر مي   به. ندارند
 ).1376اكبري، (نداشته است 

رسد برجسته كردن مسئله نظر مي رو به ازاين. فرق بين ادراك و تفكر ناديده گرفته شد      . 9
هـا عمـل    محض برخورد با جهان پديـده      فكر از بيخ و بن با چالش مواجه است؛ زيرا انسان به           

رسـد دو   نظر مي   به. ، اما تفكر مرحلة بعدي است     )1387فدائي،  (گيرد  ادراك در او صورت مي    
شناسـي  شناسـي و معرفـت    مقولة ادراك و تفكر هر يك به ترتيب مربوط به دو حوزة هـستي             
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 . آورده استوجود است و عدم توجه به اين مطلب مشكلات فراوني را به) 1395فدائي، (

تعريف انسان با ادراك تعريف بر سطح موجود واقعيت او است و تعريف با تفكر سطح                . 10
طور جـا افتـاده اسـت     دنبال نظريه دكارت، اين كه به درحالي. مطلوب و مورد انتظار از او است      

هـاي  عنـوان يكـي از انـدام        تفكر كاركرد ذهن است به    . كه اساس واقعيت انسان تفكر او است      
گـوييم كـه    كه ما بـا افتخـار مـي         اند؛ بنابراين اين    نسان و ذهن و مغز، از قواي تحت امر نفس         ا

حتي متفكران ما مانند مولـوي كـه   . انسان موجودي متفكر است، ناظر به سطح مطلوب است        
وضع مطلوب    اي، ناظر به    مابقي خود استخوان و ريشه    / اي  اي برادر تو همه انديشه    : گفته است 

انسان اگرچه داراي قدرت تفكر اسـت       . يعني انسان بايد متفكر و انديشمند باشد      انسان است؛   
عنوان اصل بـراي خـود قـرار دهـد، امـا              رود كه تفكر را در همه موارد به       و از انسان انتظار مي    

  .انسان، انسان است ولو زماني كه فكر نكند. واقعيت وجودي انسان منوط به تفكر نيست
خـدا در قـرآن انـسان را بـه فكـر كـردن              . هد بر ايـن ادعاسـت     آيات بسياري در قرآن شا    

شود كه پس انساني هـست كـه بايـد تفكـر كنـد والا تحـصيل             خواند و از اينجا معلوم مي     مي
از جمله آياتي كه در قرآن به صـراحت و يـا ضـمني از بـشر طلـب تفكـر                     . حاصل خواهد بود  

ا          الْبينَا«: توان به موارد زير اشاره كرد     كند مي مي اسِ مـ ت والزُّبرِ وأنَْزَلْنَا إِلَيك الذِّكْرَ لتُبينَ للنَّـ
و اين قرآن   ] فرستاديم[ها   با دلايل آشكار و نوشته      ] زيرا آنان را  [؛  نُزِّلَ إِلَيهمِ ولعَلَّهم يتفَكََّرُونَ   

ست توضيح دهى   را به سوى تو فرود آورديم تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده ا                
قلُْ إنَِّما أَعظكُمُ بوِاحدةٍ أنَْ تقَوُموا للَّه مثْنىَ وفـُرَادى          «،  )44نحل،  (» و اميد كه آنان بينديشند    

 بگو من فقـط بـه  ؛   إنِْ هو إِلَّا نَذيرٌ لكَمُ بينَ يدي عذَابٍ شَديد         جنَِّةٍثمُ تَتفَكََّرُوا ما بِصاحبكِمُ منْ      
 دهم كه دو دو و به تنهايى براى خدا به پا خيزيـد سـپس بينديـشيد كـه                     شما يك اندرز مى   

رفيق شما هيچ گونه ديـوانگى نـدارد او شـما را از عـذاب سـختى كـه در پـيش اسـت جـز                          
ذَر      «، َ )46سبا،  (» نيست] بيش[ اى    هشداردهنده ا يحـ اجِدا وقَائمـ لِ سـ  منْ هو قَانت آنـَاء اللَّيـ

ا يتـَذكََّرُ أُولـُو                     ونَ إنَِّمـ الĤْخرَةَ ويرجْو رحمةَ ربه قلُْ هلْ يستوَيِ الَّذينَ يعلَمونَ والَّذينَ لـَا يعلَمـ
يا آن كسى كه او در طول شب در سجده و قيام اطاعت             ] آيا چنين كسى بهتر است    [؛  الأَْلْبابِ

 و رحمت پروردگارش را اميد دارد بگو آيا كسانى كـه             ترسد  از آخرت مى  ] و[كند   مى  ] خدا[
فلَـَا  اَ « ،)9زمـر،   (»  دانند يكسانند تنها خردمندانند كه پندپذيرند        دانند و كسانى كه نمى      مى

    َقتُخل فنْظُرُونَ إِلىَ الإْبِلِِ كَي17غاشـيه  (» نگرند كه چگونه آفريده شـده  آيا به شتر نمى     ؛  ي( ،
وا  «،  )24عـبس،   (» پس انسان بايد به خوراك خود بنگـرد       ؛  سانُ إِلىَ طعَامه  لْينْظُرِ الإْنِْ « فَرجَعـ

 ِهمونَ    إِلىَ أنَفُْسمالظَّال ُأنَْتم ُگفتنـد در حقيقـت    ] به يكديگر [پس به خود آمده و      » فقََالوُا إنَِّكم  
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  ...و) 64انبيا، (» شما ستمكاريد
  . است و نه سطح موجود اواين آيات همه ناظر بر سطح مطلوب انسان

هاي فراوان است؛ از جمله قدرت تفكر، قدرت حركت،           در وضع موجود انسان واجد توانايي     
ورزيدن و تنفر     قدرت ديدن و شنيدن، قدرت توليد مثل،  قدرت دوست داشتن، توانايي عشق            

جـه غالـب آن   تواند همراه با تفكر نباشد يـا و  ها كه در بسياري از موارد مي    داشتن و مانند آن   
تفكر نباشد؛ اگرچه انسان بايد واجد شرايط مطلوب باشد كه تفكر بـر همـه اعمـال انـسان را                    

طلبد؛ بنابراين تفكر و جسم را در برابـر هـم قـرار دادن درسـت نيـست و آن دو را مقـوم                   مي
  .وجودي انسان دانستن توجيهي ندارد

ود داشته باشد؛ بنابراين داشتن     اي وج   معمولاً تفكر در جايي است كه سؤال يا مسئله        . 11
هايي دارد كه فاقد تفكر اسـت؛ زيـرا           انسان حالت . قدرت بر تفكر غير از عمل فكر كردن است        

فكر محصول برخورد بـا سـؤال و   . داند عينه مي  اي ندارد و اين را هركس به        كه سؤال يا مسئله   
رو با ادراك اوليـه فـرق        نمسئله و از طريق استدلال، مقدمه براي رسيدن به نتيجه است؛ ازاي           

  .كند مي
به چه دليل خـدا علـت    . خدا را علت براي روح و جسم دانستن هم قابل چالش است           . 12

وانگهـي علـت،    . كنـد علت با تعريفي كه دارد بر خـدا صـدق نمـي           . است؟ خدا آفريننده است   
 ).1397فدائي، (قانوني بشرساخته است 

 

 بازتعريف نفس. 3

اي  كننـده  در فلسفه قديم سؤالات بسياري وجود دارد كه پاسـخ قـانع  طور كه اشاره شد    همان
كه نفس  عنوان مثال جسم و جسمانيات را از هم جدا كردن چقدر توجيه دارد و اين ندارند؛ به

از مجردات ناقص است يعني چه؟ تسامح و مجاز در نـسبت دادن مكـان و زمـان بـه روح يـا                 
سـازي افراطـي تفكـر و جـسم در فرهنـگ              گانـه كه دو   نفس چقدر قابل دفاع است؟ همچنان     

  . هاي فراواني همراه استفلسفي غرب هم مبنايي ندارد و با چالش
شايد اين دوگانگي واقعيت انسان در ديدگاه فلاسفة اسلامي مؤيدي از تفسير آيه مربـوط               

سأَلُ «دانيم كه روح مسئله مهمي است و قرآن گفتـه اسـت          مي. به روح را داشته باشد     ونَك ويـ
پرسـند   و درباره روح از تـو مـى        ؛عنِ الرُّوحِ قلُِ الرُّوح منْ أمَرِ ربي وما أُوتيتمُ منَ العْلمِْ إِلَّا قلَيلًا            

» فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جز اندكى داده نـشده اسـت               ] سنخ[بگو روح از    
  ).85اسرا، (
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ين روح اشاره به روح انـساني دارد و از محتـواي            كه ا آنچه بيشتر مصطلح است اين است       
آيد كه نبايد درباره آن سؤال كرد؛ زيرا كه امري الهـي            ويژه بخش آخر آن برمي      ضمني آن، به  

در پاسخ بـه ايـن برداشـت    . است و اين خود به تقويت دوگانگي روح و بدن كمك كرده است    
  : توان يادآور شدچند نكته را مي

ولَئنْ شئْنَا لَنَذْهبنَّ بِالَّذي أَوحينَا إِلَيك ثـُم لـَا          (ت قبل و بعد اين آيه       كه سياق آيا    اول اين 
گاه بـراى   بريم آن  ايم مى   آنچه را به تو وحى كردهو اگر بخواهيم قطعاً؛ تَجِد لَك بهِ علَينَا وكيلًا   

در سورة اسرا بيشتر ناظر به      )) 186اسرا،   (يابى  آن در برابر ما براى خود مدافعى نمى       ] حفظ[
بسا كه منظور از اين روح در اينجا همان وحي باشد نـه روحـي كـه بـه هـر                       وحي است و چه   

  . گيردويژه انسان تعلق مي جسمي، به
كه ما در اينجا روح را بـه جـان تعبيـر كنـيم                معاني مختلف آمده و اين      كه روح به    دوم اين 

لح از امر پروردگار است آيا بـه ايـن معنـا اسـت كـه                اگر روح مصط  . دليل خاصي وجود ندارد   
، )82يـس،   ( » أنَْ يقوُلَ لهَ كنُْ فَيكوُنُ     إنَِّما أمَرُه إِذَا أَراد شَيئاً    «جسم از امر او نيست؟ مگر آيه        

در ذيـل همـين   ) 1384(كه علامه طباطبـايي   اين. گويد كه همه مخلوقات امر او هستند  نمي
كه روح از مقوله امـر        پاسخ كافي است از سؤال از روح و آن اين         » لِ الرُّوح  قُ ««: نويسدآيه مي 

يلاً       «شود؛ لذا معناي     موجود مي ... است كه فقط با امر الهي      ا قلَـ ايـن  » وما أُوتيتمُ منَ العْلمِْ إِلَّـ
است كه علم به روح كه خداوند به شما داده، اندكي از بسيار اسـت؛ چـون روح مـوقعيتي در                   

دهد كه بسيار بـديع و عجيـب اسـت و            عالم وجود دارد و آثار و خواصي در اين عالم بروز مي           
روح انساني، مجرد از ماده است و تعلقش بـه بـدن تعلـق تـدبيري                . خبريد  شما از آن آثار بي    

البته ايشان در ادامه اشاره     . تواند وافي به مقصود باشد      ، نمي )به نقل از پايگاه پرسمان    (» است
  .كه اين روح ممكن است روح مخصوص پيامبران و امامان هم باشددارد 

توانـد تنبيهـي و تـوبيخي       مي» به شما دانش كمي داده شده     «سوم، مضمون آخر آيه كه      
  .نباشد؛ بلكه حكايت از اهميت آن كند كه بشر براي درك آن بايد بكوشد

ازهـاي علمـي توسـط      رسد با توجه به توسعه علم و فناوري وكشف بسياري از ر           نظر مي   به
. هاي فلسفه صدرايي يا غير آن و حتي غربي توجيـه نـدارد            بشر، ديگر دفاع از بعضي از آموزه      

  . توان به بسياري از باورهاي فلسفي با چشم تأييد نگريستديگر نمي
سؤال اين است كه آيا زمان آن نرسيده كه در تفكرات فلسفي بـازنگري كـرد و از بعـضي                    

تـوان بـراي    اي ديگر تعريف كرد؟ آيا نمي       گونه  توان نفس را به   ؟ آيا نمي  پندارها دست برداشت  
هاي دروني و بروني آن باشد؟ آيـا   قائل شد كه شامل همه ويژگي     ) خود(همه موجودات نفس    
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توان آيا نمي ). 1384اكبري،(توان از علوم جديد در تبيين مباحث فلسفي كمك گرفت؟           نمي
هرچند ريز همچون الكترون و حتـي  ) اي پديده(موجودي براساس دانش روز قائل شد كه هر       

ريزتر از آن داراي خواص ظاهري و باطني است و هر موجودي در حد خود داراي جان، روح،                  
ده ولَ     « گويد يا حركت است؟ مگر قرآن نمي      سبحِّ بِحمـ نْ شـَيء إِلـَّا يـ نْ وإنِْ مـ ونَ  لـَا  كـ  تفَقْهَـ

مهبِيحو به تعبير مولوي)44اسرا، (» تَس  :  
     جمله با نامحرمان ما خامشيم   ما سميعيم و بصيريم و هشيم    

توان پذيرفت كه انسان هم از همان ويژگي پديدگي برخوردار است كـه مركـب از          آيا نمي 
ها و با اصـل       تك سلول   نهايت سلول است كه با جعل خداوندي در وجود تك           اي از بي    مجموعه

انـد    كه بقيه موجودات هم چنين      كيب به انسان تبديل شده است، همچنان      تعامل و ميل به تر    
و تنها خدا به انسان نگاه ويژه داشته و به او علاوه بر اراده، اختيار و علم به اختيار عطا كـرده                      

  است؟
ها را آفريده است، بايد بپذيريم كـه          اگر ما همه موجودات را پديده بناميم كه پديدآور آن         

ها بـه مجـرد و      و تقسيم آن  ) 1395فدائي،  (ز خواص پديده بودن برخوردارند      همه موجودات ا  
اند و هر پديده داراي ظاهر و باطني است؛           همه جهان پديده  . غير آن توجيه قابل قبولي ندارد     

ها داراي نفس مركب از ظاهر و بـاطن، فيزيـك و متافيزيـك، درون و بـرون،      پس همه پديده  
 هستند؛ در انسان علاوه بر ظاهر و باطن داشتن، نگاه خـدايي،             ماده و انرژي و ملك و ملكوت      

كند كـه در بـين موجـودات    روح خدايي، التفات خدايي به او اراده و اختيار انساني را عطا مي    
  .شودديگر ممتاز مي

 جـسمانيةالحدوث و روحانيـةالبقا    اگر چنين در نظر بگيريم ديگر تلاش ملاصدرا مبني بر           
، اگرچه در زمان خودش به حل مسئله كمك كرده          )1380ين شيرازي،   صدرالد(بودن انسان   

اي از آغاز داراي ماده و ا نرژي، جـسم   با اين تعريف، هر پديده. است، اما ديگر پاسخگو نيست 
تبـديل انـرژي بـه      . و جان، ظاهر و باطن، فيزيك و متافيزيك با خلق و جعل خداوندي است             

  . تواند تجسم پيداكندنرژي هم در صورت لزوم ميا. كندماده و برعكس كار را آسان مي
  

  نفس و بازتعريف آن
نظـر    و بـه  ) 1349ارسـطو،   (ويژه انسان دانـسته اسـت       ارسطو نفس را كمال اول هر چيز و به        

سؤال اين است كه اگر نفس كمال اول است پـس           . شودجا شروع مي  رسد اشكال از همين   مي
 بعدي ديگر نفس نيست؟ و براي همـين اسـت كـه         هايكمال ثاني و غايي چيست؟ آيا كمال      



  1404 انزمست، 2 ، شمارهاولسال ، معارف عقلي فلسفي قرآن                                              20
 
 

ناچار و به     رنگ است و به     اند كه فاعليت ندارد و يا فاعليت آن كم          نفس را جوهري قابل دانسته    
كـه اگـر    درحـالي . حركـت وادارد  قول ملاصدرا بايد محرك و مفيضي در هر مـورد آن را بـه               

ن فعاليت براسـاس فقـر ذاتـي آن         هاي خود فعال است و اي     بپذيريم نفس در ادراك و فعاليت     
هـا از اسـتعدادهاي لازم        دنبال رفع نيازمندي اسـت و بـراي رفـع ايـن نيازمنـدي               است كه به  

آيد و نيازي ندارد كه مثلاً عقل فعال        خدادادي برخوردار است، ديگر اين محذورات پيش نمي       
 اندر كار شوند  ل دست، يا عقول مجرده و يا مثُ)1384كديور و سالم، (حركت وادارد آن را به 

؛ بنابراين اگر گفتة ارسطو را چنين تعبير كنيم كه نفس )1373حسني، ( تا آن را بارور كنند
مبدأ و منشأ همه كمالات انساني است بيشتر توجيه دارد، شايد هـم منظـور او از اول همـان        

كمـال كـه    . ردشود و حد يقـف نـدا      سوي كمال با نفس آغاز مي       مبدأ بوده باشد؛ زيرا رفتن به     
به كمال . يابدكند تحقق مينهايتش معلوم نيست توسط انسان برحسب اراده و تلاشي كه مي

ايـن تعبيـر   . دانـد رسيدن استعدادهاي نهفته در ذات بشر تا آنجا است كه جز خدا آن را نمي             
» بنگر كه تا چه حـد اسـت مكـان آدميـت    / جز خدا نبيند جايي كه به رسد آدمي به«سعدي    

، جالب توجه است و اين امر فقط مربوط به امور معنوي نيست؛ از نظـر مـادي در                   )18،  غزل(
زنـد كـه    العاده اي دست مي     بينيم كه بشر به چنان كارهاي خارق      علم و فناوري هم امروز مي     

گيرنـد  كـار مـي     ها در مسير بد بـه       كه اين كمالات را بعضي انسان       اين. داندجز خدا آن را نمي    
هاي بد اين استعداد نهفته در ذات انسان را بد  آدم. زندبودن آن استعداد نميضرري به كمال    

  .هاست و نسبت به آن بايد پاسخگو باشند برند و اين انتخاب بد آنكار مي به
ربـا، رادار، شـمع، آفتـاب، يـا هـر             همانند آهـن  . نفس هم قدرت دروني و هم بيروني دارد       
مان جسم مركزي نيست، بلكه خـواص برونـي و          موجود ديگر است و وجودشان منحصر به ه       

). 1395فـدائي،   (شـود   هـا تلقـي مـي       ها، به همراه توانايي دروني، نفس آن        ميل به تركيب آن   
ذره «پردازند و به قول مولـوي         طور عام در سراسر جهان با هم به تعامل يا تقابل مي             نفوس به 

توان مفهوم نفس و     ، مي »ستجنس خود را همچو كاه و كهربا      / ذره هرچه در ارض و سماست     
هرچـه  . يا نفس، شعاع نفـوذ دارد     » خود«را در مورد همة موجودات تسري داد و اين          » خود«

هـاي  شود وگويي انتخاب  تر مي تر باشد، شعاع نفوذ و دايرة فعاليت آن گسترده        موجود متكامل 
ذاشـته شـده   عهـدة خـودش گ   انسان كه بخش اعظم اين انتخاب بهبيشتري دارد، تا برسد به      

مندي نفس است و نـه علـت ادراك           ها، شاهدي بر توان     وجود خارجي و ادراك ما از آن      . است
كنيم به محض حضور فرد در برابر مـا، مـا بـا ادراك              ما؛ بنابراين وقتي ما با كسي برخورد مي       

گاه ذهـن از آن تـصويربرداري و آن را    كنيم؛ آناو را درك مي) 1395فدائي،  (شناسانه  هستي
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  .كندبراي انتقال به ديگري علامت و رمزگذاري مي
  

  گيريبندي و نتيجهجمع
مرحـوم علامـه    . آنچه در اين مقاله به آن اشاره شد توجه به نفس انساني و اهميت آن اسـت                

هاي فلسفي و عرفاني آن را باز گفته است، اما            زاده آملي هم به آن توجه داشته و جنبه          حسن
است كه وي همچون بسياري از فلاسفه اسلامي، سنت پيـشينيان را  رسد اين نظر مي   آنچه به 

مسئله دوگـانگي روح و     . بازگو كرده و مطلب قابل توجهي به ادبيات فلسفي آن نيفزوده است           
بــدن در فلــسفه گذشــته مــا امــري مــشكل بــوده و تنهــا ملاصــدرا بــا جــسمانيةالحدوث و  

م اين مسئله با نظريه دكارت تجديد و   در غرب ه  . روحانيةالبقاي خود خواسته آن را حل كند      
تقويت شد و از آن پس بسياري خواستند به اين دوگانگي پاسخ گوينـد، ولـي سـر از بيراهـه          

  .درآوردند و مشكل همچنان باقي است
ما اگر آفريدگار را خالق همه موجودات بدانيم و قائل به اين باشيم كه همه موجـودات در      

كه علم ثابت كرده است معجوني از ظاهر و           ها همچنان ن پديده پديده بودن با هم مساويند، اي     
باطن، درون و برون، فيزيك و متافيزيك، ماده و انرژي، ملك و ملكوت است كه ايـن هـر دو                    

خدا به هر موجودي آنچـه      . اي دوگانگي وجود ندارد     اند و بين اجزاي هيچ پديده       در هم تنيده  
ها   تر از آن    تر و بزرگ     از اتم تا ستاره و حتي كوچك       را لازم داشته است عطا كرده و هر پديده        

در ايـن صـورت     . كننـد براساس نياز ذاتي و در تركيب يا تقابل با هم به وظيفة خود عمل مي              
هيچ روحي از خارج بر جسم وارد نشده، بلكه اين متافيزيك هـر پديـده اسـت كـه جـان آن                      

جـواهر و اعـراض مـشكلي را حـل          تقسيم موجودات به مجرد و غيرمجـرد، يـا          . شودتلقي مي 
هر پديده فقط ظاهر ندارد، بلكه آنچه ناديدني اسـت و محـرك آن بـراي تركيـب و      . كندنمي

هاي علمـي انـسان بعـضي از خـواص آن             تعامل است از ديد ما پنهان است و گاهگاه با تلاش          
  .شودكشف مي

ده همـراه بـا اراده      هـاي خـدادادي آن پدي ـ     اي مجموعه از توانايي     بنابراين نفس هر پديده   
غريزي براي تكامل از جانب آفريدگار است و فقط در انسان اسـت كـه عنايـت خداونـدي بـا                   

عهـده وي   عنوان روح از جانب وي او را داراي اراده و اختيار كرده و انتخاب راه زنـدگي را بـه              
فَختْ فيه  نَ«اين قدرت انتخاب و اختيار و علم به آن، كه روح خدايي تلقي و با                . گذاشته است 

بيان شده وراي جاني است كه در خود انسان، از بـدو انعقـاد نطفـه بـا                  ) 72ص  (» منْ روحي 
وجـود    تـر بـه   جسمش تنيده شده و او را همچون بقيه موجودات، ولي با شخـصيتي متكامـل              
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  .آورده است
هـت  ج  نويسنده معتقد است كه بايد فلاسفه ما از دستاوردهاي علمي استفاده كنند و بـي              

اگر به دانش امروزي توجـه      . هاي قبلي پاي نفشرند و طرحي نو در اندازند          به تكرار همة آموزه   
ها ذاتاً داراي ظاهر و باطن، فيزيك و متافيزيك،  جـسم و جـان، مـاده و                    شود كه همه پديده   

انرژي و به تعبيري ملك و ملكوت هستند كه در واقع اين چنين است، اين دوگانگي نفس به                  
 . شود تبديل و مشكل حل مييگانگي
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